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از نحله های فلســفه تحلیلی ســردرآورده اســت. 
اســتادی که در دفاع از عقل و ســتایش آن، ســر 
از مطلق نگری درمــی آورد و جامه اطلاق را جز بر 
تن عقل راســت نمی بیند، و در عین حال، عشق 
را به شــیوه ای عارفانه تقدیس می کند. کسی که 
چیــزی از عظمت دانش های نقلی همچون فقه و 
اصول و کلام را انکار نمی کند، اما قسیم هایشــان 
را جدی تر می گیرد. فلســفه را همه چیز می داند 
و در عیــن حال، در دریــای ادب ایرانی نیز تن به 
شــناگری می دهــد. از این رو، هم از ســهروردی 
حرف می زند، هم از فردوسی. هم از صاحب عروه 
و صاحب کفایه فرع فقهی نقل می کند، هم از آلبر 
کامو و کافــکا فرع ادبی و اجتماعی نقل می کند. 
از سویی از ابن عربی و تاملاتش در اسما و صفات 
یاد می کند و از ســوی دیگر از قدیس آگوســتین 
و نکته ســنجی اش در مــورد زمــان. از ســویی از 
ملاصدرا و دقت های عقلی اش در تشکیك وجود 
یاد می کند و از ســوی دیگر نکته ســنجی مارتین 
هایدگر در باب وجود و زمان را بزرگ می شــمارد؛ 
از سویی از ژرف بینی های فارابی در زمینه دلالت 
و معنــا یــاد می کند و از ســویی به ویتگنشــتاین 
ارجاع می دهد. کســانی که از ســخن گفتن او از 
گادامر و ویتگنشتاین و یاسپرس تعبیر به »فکلی 
شدن شیخ« می کنند و کســانی که از دفاعش از 
غزالــی و ابوالبرکات بغدادی و کنــدی و... تعبیر 
بــه »ارتجاعــی شــدن« و ارتجاعی فکــر کردنش 
می کنند، توجه ندارند که عملا به یك نکته انگشت 
گذاشــته اند و به موضوعی واحد اشاره دارند و آن 
خاص بودن این شیخ روشنفکر و فیلسوف فکلی 
است! کاملا روشن اســت که مردی این چنین را 
با حدت ذهــن و قدرت بیان و قدرت اســتدلالی 
کــه دارد و انکارش ممکن نیســت، با وصفی جز 
»خاص بودن« ستودن، آشکارا لغزیدن به یکی از 
دو سوی سلب و ایجاب و به عبارت عامیانه: افراط 

و تفریط است.
در طول این ســال ها، شاهد مواجهه- به معنی 
واقعی کلمه- دکتــر دینانی با مســائل گوناگون و 
چهره ها و شخصیت هایی گوناگون تر بوده ام. بارها 
او را در کادر روبه رو شــدنش با مســائل حوزه های 
نظــری و عملــی مثــل یــك روانــکاو و کارگــردان 
ســنجیده ام. شاید شــخصا بیش از ۱00 موضوع 
گوناگــون را بدون اطــلاع قبلی اش بــا او در میان 
نهاده ام و برخی را با صدا و برخی را با تصویر ضبط 
کــرده ام و در همه آنها، غرض اصلی ام پی بردن به 
نــوع رویارویی او با پدیده ها و اســلوب مواجهه اش 
بوده است: چیزی که شعاع شمس، ماه ها قبل از 
اینکه برای نوشــتن این مقاله مورد درخواست قرار 

بگیرم، با آن شروع شده است.
بایــد بیفزایم دکتــر دینانی را با انواع و اقســام 
شــخصیت ها و کاراکتر هــا روبــه رو کــرده ام- اعم 
و  عارف مســلك  و  پلیمریســت  و  متالوژیســت  از 
داســتان نویس و سیاستمدار و کارگردان و...- و در 
تمام این موارد، غرضم چیزی جز این نبوده اســت 
کــه ببینم این مــرد چگونه نگاه می کنــد، چگونه 
روبه رو می شــود و چگونه بــا پدیده ها ارتباط برقرار 
می کنــد. فراموش نمی کنــم که وقتــی در معیت 
اســتاد منوچهر صدوقی ســها، او را با پلیمریستی 
جــوان و فــردای آن روز، بــا متالوژیســتی مســن 
روبه رو کردم، تمام دوســتانی که به عنوان ناظر در 
منــزل ما حاضــر بودند، از نــوع گفت وگو و بحث و 
درهم آمیزی دکتر دینانی، با این چهره های نسبتا 
خاص در حیرت بودند. نمونه این اتفاق را شــخصا 
در ملاقــات او و محمود دولت آبادی شــاهد بودم و 
از نزدیك دیدم که چگونه دولت آبادی خالق کلیدر 

و دینانی نویسنده »ماجرای فکر فلسفی«، با تمام 
اختــلاف فکــری و فاصله های غیرقابــل ترمیمی 
که به لحاظ »تعلق خاطر« و »مرام« و »مســلك« و 
»ایدئولــوژی« و نترس و بگو »طریقت« در میان آن 
دو وجود دارد، چنان زمینه مشترکی برای گفت وگو 
پیدا کرده بودند که من ســاعت ها بعد از شروع آن 
گفت وگو، با تاریك شــدن هوا مجبور شدم یادآوری 
کنــم که: آقایان! این دیــدار می تواند باز هم تکرار 
شــود و لزومی ندارد شــما همه مجهــولات عالم را 
در همین جلســه اول طرح کنیــد و برطرف کنید! 
شدیدتر از این نمونه را- اگر این استعمال به لحاظ 
ادبی درست باشد- در ملاقات سه جانبه ای شاهد 
بودم کــه میان دکتر دینانی و محمدرضا شــفیعی 
کدکنــی و محمدرضا حکیمــی در روزهای پایانی 
ســال ۸7 در منزل دکتر شفیعی کدکنی روی داد. 
حاصل همه تاملات و کوشــش های متعمدانه من 
برای ملاقــات دکتر دینانی در جاهــای مختلف و 
با شــخصیت های مختلف، چیزی جــز این نبوده 
اســت که بگویم: او مردی است خاص و فیلسوفی 
اســت از جنســی دیگر و ســنخی دیگر. حال که 
ســخن به اینجا رسید، خوب اســت به یك اشارت 
دیگر هم اشــاره کنــم. زمانی که جلــد اول کتاب 
»زندگی و بس« از چاپ خارج شد، برای سپاس از 
محبت های بی کرانی که دکتر شفیعی کدکنی در 
مراحل آن کار بس دشــوار در حقم رواداشته بود، 
نخســتین نســخه کتاب را زیر بغلم زدم و خدمت 
او بردم. محمدرضا شــفیعی کدکنی پیش از آنکه 
کتاب را باز کند، به تصویرهای ۱۵ گانه ای چشــم 
دوخت که به گونه ای تصادفــی و بی دلیل و صرفا 
برای خالی نبودن عریضه در پشــت جلد اثر چاپ 
شــده بود. او یك یك اســم ها را با احتــرام بر زبان 
آورد و بعــد این عبارت را خطــاب به من گفت: در 
بین این شخصیت ها که همگی ارزشمندند، تنها 
یــك نفر »تیپیکال« و »حرفه ای« اســت و آن آقای 
دکترغلامحســین ابراهیمی دینانی اســت. برای 
آنکه بدانید شــفیعی کدکنــی آن روز در میان چه 
کسانی انگشت روی دکتر دینانی گذاشت، اشاره 
می کنم که در یك ســوی آن چهره ها، عکس دکتر 
سیدحسین نصر چاپ شــده است به عنوان یکی 
از جنجالی ترین و پرحاشیه ترین فیلسوفان ایرانی 
و در ســوی دیگرش، عکس دکتر کریم مجتهدی 
به عنوان بی حاشیه ترین استاد فلسفه در این نیم 
قرن و دیگر فلاســفه و متفکــران اعلامی که همه 
آنها را بیش از من می شناسند. نیازی به این تذکر 
نمی بینم که قبل از این عبارت محمدرضا شفیعی 
کدکنی، به نتیجه ای که دکتر شــفیعی کدکنی در 
حق دوست ۵0 ســاله اش می گفت، رسیده بودم. 
شــاهدش هم کتاب »سرشــت و سرنوشت« است 
که دســت کم یك ســال قبل از آن تاریخ، به چاپ 
رســیده بود و من در مقدمه اش دیدگاهم را به قول 
امروزی ها: رســانه ای کرده بــودم. همین دریافت 
بود که مرا به این نتیجه رســاند کــه در کنار پروژه 
غزلیــات شــمس، خود دکتــر دینانــی و زندگی و 
شــخصیتش را هم زیر ذره بین ببرم. این کار انجام 
شــد و بنا بود که با عنوان کتاب »پیشانی من« به 
انتشار برســد که بعد از گذشت بیش از یك سال، 
اینك در پروژه ای که به فیلم مســتند دکتر دینانی 
مربوط می شــود، تن به اتفاقی دیگر داده اســت: 
به تصویــر کشــیدن ســینمایی خاص بودگی یك 
فیلســوف. نمی دانم تا چه حد به این مهم توفیق 
خواهم یافت، فقط می دانم که هر نوع نگاه کردن 
به دکتر دینانی بــدون در نظر گرفتن خاص بودن 
او، یا شــوخی است، یا غلط است، یا تمسخر و هر 

سه هم بی حاصل.

راز راز

انتشارات▪اطلاعات ▪
▪ ۱۳۹۲

منظومه »گلشن راز« یک اثر عرفانی است که هر اندیشمند 
اهــل تامل را بــه نوعی از تحســین و اعجاب درمــی آورد. این 
کتاب اثری اســت درباره گلشــن راز، اثر جاودانه شیخ محمود 
شبستری، عارف پیشرو و پیشتاز فرهنگ اصیل ایران زمین در 
قرن های گذشته. عیار سخن او، از لحن گرم او قابل تشخیص 
اســت و از نفوذ کلامش می توان دانســت که صاحب چه روح 

سترگی بوده است.

شعاع شمس

انتشارات▪اطلاعات ▪
▪ ۱۳۸۶

این کتاب، در اصل تفســیر غزلیات مولانا معروف به غزلیات 
شــمس تبریزی یا دیوان کبیر بر اساس تصحیح دکترمحمدرضا 
شــفیعی کدکنی است که توسط دکتر دینانی با زبانی ساده و در 
عین حال علمی و اســتدلالی بیان شــده و به قلم آمده است. در 
این دو جلد کتــاب، در مجموع ۱۲۵ غــزل از غزلیات پرمعنی و 
درون دار مولانا جلال الدین بلخی، خالق بلندآوازه مثنوی معنوی 

مورد شرح و تفسیر قرار گرفته است

کیمیای عشق

انتشارات▪اطلاعات ▪
▪ ۱۳۹۵

این کتاب شامل تفســیر رباعیات شورانگیز مولانا است 
که تا امــروز کمتر مورد توجــه قرار گرفته اســت. رباعیات 
مولانا عاشــقانه ترین رباعیات موجود در زبان فارسی است 
که مابیــن رباعیات عطار و رباعیات خیام قــرار دارد. دکتر 
دینانی در این کتاب اســرار عشــق عارفانه مولانا را بســط 
می دهد و پیش از آن ابیات نخســت را در تفسیر فیلسوفی 

دقیق النظر و نکته یاب خواهید خواند.
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دكتر دینانی استادی 

است با نحوه خود. 

شاید بتوان بخشی از 

عبارت سپهری در شعر 

ماقبل آخر دفتر »حجم 

سبز« را در مورد او 

صادق دانست، آنجا 

كه در حق »دوست« 

خود، از تعبیر »به شكل 

خلوت خود« و »به 

سبك خود« یاد می كند. 

بی شك اگر واقعیت 

این موضوع درباره 

دكتر دینانی محرز شود، 

بازگشت آن به چیزی 

جز خاص بودگی وی 

نخواهد بود


